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  شناسي مفهوميسازي فرضي و معناكانوني

  
�
  �حسين صافي پيرلوجه 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناسي زباناستاديار 

  سادات فياضيمريم

  دانشگاه گيلانشناسي زباناستاديار 

توان كار مي  همه ،دانيد كه وقتي بنابر فرض باشد     همة شما مي  

كـه قـصد معينـي در كـار      آنتوان گفت بـي   چيز مي كرد و همه  

توانيـد فـرض كنيـد كـه         حتي در اين مورد شما هم مي      . باشد

اي يا ديوانگاني بيش نيـست كـه        همه هذيان رؤياي ديوانه   اين

 در ايـن صـورت      منتهـا . سر ديگران بگذارند  خواهند سربه مي

توانيد و بايد از مدرسة ما دور بـشويد و دزدانـه از پـشت               مي

  ).بهرام صادقي (... نكنيدپنجره به داخل كلاس نگاه

  چكيده

پژوهان  ابزارهاي كلاميِ آن از نظر روايت     سازي روايي و     پس از مرور انواع كانوني     ه مقال  اين در

نيـز آشـنا   » سازي فرضي   كانوني«سازي با عنوان    هاي كانوني   اي از گونه  شناسي تازه سنتي، با رده  

 اسـت از    شـناختي   حـسي اي  فت تجربه سازي فرضي، امكان دريا   منظور از كانوني  . خواهيم شد 

ايـن نـوع    ) و سپس تبيـين   (يف  توص. ساز هرگز در آن حضور نداشته است      موضعي كه كانوني  

اي اسـت كـه يـا پـس از     شناختي و فلـسفي هاي زبانگيري از ديدگاه سازي نيازمند بهره  كانوني

در . انـد نتي مانده پژوهان س اند يا بيرون از ديدرس روايت     شناسي ساختارگرا مطرح شده     روايت

شناسـي     خواهند بـود، يكـي معنـا       طور ويژه مورد توجه نگارندگان    هايي كه به    اين ميان، ديدگاه  

ايـن دو چـارچوب نظـري در كنـار          . شناسـي مفهـومي   است و ديگـري معنا     هاي ممكن   جهان

                                                 
 spirloojeh@gmail.com: نويسندة مسئول* 

 90/ 2/ 25: تاريخ پذيرش    89/ 8/ 6: تاريخ دريافت
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هـاي  يكديگر زمينة مناسبي را براي سـنجش ارزش مفهـومي داسـتان در جـايي وراي تحليـل                 

در نتيجـه، ايـن     . شناسان منطقي فـراهم خواهنـد كـرد       اختارگرا و معنا  شناسان س يتصوري روا 

هـاي   داسـتان   سـازي در نمونـه    هاي زبانيِ انواع متعارف كانوني      پژوهش پس از شناسايي نشانه    

شناسـيِ ابعـاد مبهمـي از گفتمـان         ر وجوه مجازي اين مفهوم، به معنا      فارسي، سرانجام با تكيه ب    

شناسـان سـاختارگرا تـن     هاي صوري يا منطقيِ روايت كه ذاتاً به تحليل    روايي خواهد پرداخت  

  .دهندنمي

اي، بافـت تيـره،      مفهومي، نگرش گزاره   ي، معناشناس يسازي فرض    كانوني :هاي كليدي   واژه

  . داري، جملات وجهيهاي ممكن، مفهومجهان

  درآمد

ه آفـرينش و    توان نوعي از گفتمـان و روشـي بـراي شـناخت دانـست ك ـ              داستان را مي  

گفتمـان روايـي بـا قـرار دادن         . خوانش آن اساساً نيازمند اتخاذ منظري مشخص اسـت        

موضـع « در الگـويي ناايـستا از روابـط مكـاني، تمـايز ميـان         ءها و اشـيا   شخصيت
)1(

 و »

موقعيت«
)2(

گـذاريِ  هـاي شـاخص   ين شيوه ترترين و پيچيده  كند و از مهم    را تداعي مي   »

هـاي   پـژوهش  ،شناسـي سـاختارگرا    در سـنت روايـت     ،رو زايـن ا. رودشمار مـي   منظر به 

 از آراي اغلب برآمـده  شگردهاي منظرگزينيِ كلامي صورت گرفته كه ة دربار اي  گسترده

بنيادين ژرار ژنت  
١

بـار ضـرورتِ      هاي روايي خود براي نخـستين      ژنت در تحليل  . است 

 ايـن راه نـشان داد كـه         را معرفـي كـرد و از      » گويـد كه مي آن  «از  » بيندآن كه مي  «تمايز  

منظرگزيني«
٢

گريروايت«و » 
٣

 اما بسيار پيچيده ، بلكه پيوندي نزديك؛ريخت نيستندهم »

ماننـد ديـدگاه    (انـدازهاي متفـاوت     تـوان از چـشم    هر داستاني را مـي    : با يكديگر دارند  

روايـت  ) هاي اصلي داستان، يا راوي دانـاي كـل        طرف، يا يكي از شخصيت    شاهدي بي 

ترتيـب روايـت    ( روايتگـري    ة شـيو  ةكننـد  ظـر راوي نيـز تعيـين      وي ديگر، من  از س . كرد

نگـر پس«اي  توان به شيوه  نيست و رويدادهاي هر داستاني را مي      ) رويدادهاي داستان 
٤

«، 

                                                 
1. Gérard Genette 
2. Perspective Taking 
3. Narration 
4. Analeptic 
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نگر پيش«
١

زمـان هـم « يـا    »
٢

پـريش زمـان «بـيش    و اي كـم   روايـت كـرد و زنجيـره       »
٣

 از  »

كـه   آن«تـر،  به بيان سـاده . باشدنظر نيازي  آنكه به تغيير م    دست داد، بي   رويدادهاي آن به  

شـود بـه    مربـوط مـي   » بينـد  كه مي آن  « است در سازوكار روايتگري، و       عاملي» گويدمي

سازيكانوني «ةحوز
٤

«.   

كـه آشناسـازي    بلم بـه يگـانگي واقعيـت،        از آنجا كه كاركرد گفتمان روايي نه تحكّ       

اي مختلـف مـشاهده و بيـان        ه ـ اي گوناگون واقعيت، و آموزش شيوه     همخاطب با جلوه  

سـنجي و   الگـوي موقعيـت  تـوان كهـن  ايت را مـي  رو هاي متفاوت است؛   وقايع در بافت  

 نگريستن  ة شيو م بايد به ياد داشت كه داستان فقط       اما اين نكته را ه    . گزيني دانست منظر

هـا تـأمين     زم را نيز بـراي بيـان انـواع نگـرش           بلكه امكانات زباني لا    ؛كندمينرا تعديل   

سـازي بررسـي    اين قابليت منظرگزيني روايي همان است كه زير مفهوم كانوني         . كند مي

 و رويــدادهاي داســتان، ءهــا، اشــياســازيِ شخــصيتمنظــور از كــانوني. خواهــد شــد

شـان از همـان منظـر       ان بازسـازي  گذاري اين اجزا از منظري خاص و نيز امك ـ         شاخص

 كلامــي مــؤثر در هــاي  بررســي شــاخص،پــژوهشايــن  پــس يكــي از اهــداف .اســت

  .سازي است كانوني

 تحليل روايت بدل    ةشدكه اكنون ديگر به يكي از ابزارهاي شناخته        - را سازيكانوني

تـري ماننـد    تـر و حـسي    هاي عينـي  جاي معادل   به )1980( ژنت   بار نخستين -شده است 

ديدگاه
٥

انداز چشم ،
٦

 ديد ة و زاوي  
٧

تي، هاي شـناخ  ها، دريافت  د تا علاوه بر اين    كر وضع   

به باور ژنـت،  . )Rimmon-kenan, 1983: 71(عاطفي و عقيدتيِ راوي را هم دربرگيرد 

هــا، رويــدادها و ســازي راهــي اســت بــراي بازنمــايي شخــصيتكــارگيريِ كــانوني بــه

به بيـاني ديگـر،     . وبيش معين   كم شناختي  حسيهاي  هاي جهان داستان در قالب     موقعيت

نست دال بر منظري كـه اوضـاع و احـوال جهـان             سازي را بايد علائمي دا    وجوه كانوني 

                                                 
1. Proleptic 
2. Simultaneous 
3. Anachronic 
4. Focalization 
5. Point of View 
6. Perspective  
7. Angle of Vision  
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 وجوه امتياز روايت از ديگـر       يكي از . دشو طور موضعي روايت مي    داستان از قاب آن به    

انـدازي   چـشم  ةهـاي راوي از دريچ ـ    هاي گفتمان، امكان بازنمايي كلامي دريافـت       گونه

كه از موضـع   -نماهاي واقع  در داستان  يحت. گشايداست كه وي رو به جهان داستان مي       

جاحاضر همه«اصطلاح  ناظري به 
١

هـاي  هـاي بـاريكي از مؤلفـه       رگه -شوندروايت مي » 

منظـور شناسـايي وجـوه       بـه گان  رو، نگارنـد   ازايـن . توان يافت بنيادين منظرگزيني را مي   

هاي مورد تحليل خود را به دو گروه         جاي آنكه نمونه   هسازي در گفتمان روايي، ب    كانوني

هاي منظرگزيني راوي را بر پيوسـتاري از ميـزان          د، نشانه نانون تقسيم كن  ككانونمند و بي  

  .د كردنبرجستگي منظر ارائه خواه

  سازيوجوه آشناي كانوني

 ـ     دشواري«در جايي كه از      )1980(ژنت   هـاي    ويژگـي  ةهاي تحليل گفتمان روايي بر پاي

وجه «ةسازي را زيرمقول  گويد، كانوني  مي »دستوري فعل 
٢

را » وجـه «كنـد و     قلمداد مي  »

»زمان«در كنار   
٣

جهت« و   
٤

در نظر  . دشمر  ساختاريِ گفتمان روايي برمي    هاي از ويژگي  »

 و در )Ibid, 31( »بـازنمود روايـي اسـت   ) يِصوري و كم(هاي  جنبهوجه شامل«، ژنت

اصـطلاح وجـه در    . رودكـار مـي    شناختي خـود بـه    مفهومي بسيار نزديك به معناي زبان     

شود كه بيانگر ميـزان اطمينـان گوينـده از         هايي از فعل اطلاق مي     رتشناسي به صو   زبان

ژنـت وجـه    .  ديدگاه او نسبت به موضوع گفتمان باشـد        ةهايش، و نيز نمايند   صدق گفته 

نخست، بـازنمود روايـي كـه بـه ميـزان           : داند مي ياساس دو مفهوم    دربردارندةروايي را   

شود؛ دو ديگر، منظري كه داستان از آن        بازنمود مستقيم يا غيرمستقيم داستان مربوط مي      

  . نامدسازي ميآيد و ژنت آن را كانونيبه روايت درمي

/ وجـه / ماهيت آشكارا استعاري الگـوي زمـان      «خود به    )1988( هرچند بعدها ژنت  

 و  پرسـش گرفـت     بـه توان    را مي  اي  بازنگريكند، لزوم چنين     اذعان مي  »جهتِ دستوري 

لگوي دستوري ژنت در تحليل گفتمـان روايـي، بـا تكيـه بـر      جاي ناكارآمد پنداشتن ا    به

                                                 
1. Omniscient Point of View  
2. Mood 
3. Tense 
4. Voice 
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ديدگاه ويليام فرولي  
١

فرولـي  . برداشـت از كاركردهاي حقيقي اين الگـو بهـره          )1992( 

  :گويد  وجه ميةدربار

هـاي خـود را بـا توجـه بـه ميـزان باورپـذيري،               گويان همواره اعتبـار گفتـه      سخن

سنديت«
٢

وجهيـت «. سنجندشده مي  پذيرفته ها با حقايقِ   و انطباق كلي اين گفته     »
٣

« 

كننـدة   و تعيين ... ا ميزان اعتبار كلام سروكار دارد     شناسي است كه ب   اآن بخش از معن   

اه تنها ارزش صدق جمـلات، بلكـه ديـدگ         وجهيت نه . ميزان قاطعيت گوينده است   

كند هايش نمايان مي گوينده را نسبت به مضمون گفته
)3(

 )Ibid, 384-385( .  

توجـه بـه پيونـدي اسـت كـه وجـوه             فرضي مـستلزم  سازيِ    بررسي كانوني  ،از اين نظر  

  .سازي و وجه دستوري با يكديگر دارندكانوني

اي از وجـه    سازي را اسـتعاره   كه وجوه كانوني    چه آنان  -شناساندر هر حال، روايت   

گـاه در     هيچ -انگاشتند ساني كه اولي را مستلزم ديگري مي       و چه ك   پنداشتنددستوري مي 

 ؛ همچنين آنـان   اند دست نداده  سازي فرضي به   ز كانوني يل وجه، توصيف مشخصي ا    تحل

لاوجود«سازِ  وبيش مبهم از منظر كانوني    هايي كه به بياني كم     از بررسي داستان  
٤

 روايت  »

سـازِ  شان نيازمند نگريـستن از منظـر مجـازيِ كـانوني          هايي كه بررسي   شود يا داستان  مي

هـا گـاه از منظـر        ي داسـتان   بعـض  ة حـال آنكـه خواننـد      .اندحقيقي است، چشم پوشيده   

يابـد كـه يـا مجـازاً        طور ضمني وجوهي از جهان داستان را درمي        ساز فرضي، به   كانوني

هـان  سـوي ج  انـدازي كـه راوي بـه   شـان از چـشم    زيسااند يا امكان كانوني   كانوني شده 

  .  وجود نداردداستان گشوده است

سـازي حـاكي از تنگـيِ چـارچوب      ع كـانوني  شناسان بـه ايـن نـو      توجهي روايت بي

شناسي ساختارگرا و بـسنده كـردن آن بـه بخـشي از كفايـت توصـيفي                 روايت
٥

.  اسـت  

 ، سـرانجام از   »آثار ادبي ذات  به شأن و ارزش قائم   «شناسان ساختارگرا با اصرار بر       روايت

كه در  « را   دانستند معناي آثار ادبي    زيرا مي  ؛بنياد داستان دست كشيدند   شناسيِ صدق معنا

شـناس،   حـق (توان سنجيد    به قياس با اوضاع جهان حقيقي نمي       »خود اثر خلق شده است    

                                                 
1. William Frawley  
2. Evidentiality 
3. Modality 
4. Nonexistent  
5. Descriptive Adequacy  
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ماننـد  (هـاي غيرسـاختاري روايـت        ويژگـي  ة از مطالع ـ   آنان به همين دليل،  . )153: 1382

دور از  كـه در نظرشـان بـه      )  معناي ارجـاعي   ازنمودي و حتي  سبك، لحن، پيام، معناي ب    

شناسـان  گرايي، روايت  اين تقليل  ةدر نتيج . كردندنمود پرهيز مي  شناسيِ علمي مي  زيبايي

دلالت مـصداقي  « ميان   )1969( اي كه ممكن بود از تمايز مورد نظر فرگه        غافل از بهره  
١

« 

دلالت مفهومي «و  
٢

شناسي گفتمان روايي شود، نقـد ادبيـات داسـتاني را بـه              عايد معنا » 

شناسـيِ  شناسـي و معنا    جـدا از زبـان      كـاملاً   و كردنـد    محدود مي  تحليل ساختار روايت  

تيرگي ارجاعي «پنداشتند؛ درحالي كه    گفتمان مي 
٣

 يا همان تفاوت ميان ارزش مصداقي       »

 كه مانع از ارزيابي مفهـوم داسـتان بـه كمـك             -را) ي روايي (هاو ارزش مفهومي گزاره   

 تكيـه   سازي فرضي و با    كانوني ةتوان از راه مطالع    مي -شدهايش مي ارزش صدق گزاره  

پـذيري نيـاز از سـنجش ميـزان تحقيـق        هاي ممكن برطرف كـرد و بـي        جهان ةبر نظري 
٤

 

  . آن پرداخت مفهومشناسيداستان، به معنا

: تـوان تقـسيم كـرد     سازي را در تعبير سنتيِ اين مفهوم به سه دسته مـي           انواع كانوني 

سازي دروني كانوني«
٥

سازي بيرونيكانوني «،»
٦

سـازيِ صـفر  كـانوني « و »
٧

« )Genette, 

نشدهكانوني«هاي ظاهراً سازيِ صفر در مورد روايتاصطلاح كانوني. )188 :1980
٨

يـا  » 

سـخن گفـتن از     . شـوند   از منظر راوي داناي كل بـازگو مـي         رود كه كار مي   كانوني به  بي

 -كنـد و   درسـتي ادا نمـي     ، حق مطلب را به    »كانونبي«ها تحت اصطلاحِ      گونه روايت  اين

 هـيچ روايتـي را فـارغ از فراينـدهاي شـناختيِ مربـوط بـه                 -گفته شـد  چنان كه پيشتر    

 زير، با   ةگونه مانند قطع  هاي گزارش  ولي بعضي روايت   ؛توان تفسير كرد  منظرگزيني نمي 

 گويياندازي خاص،   اي از داستان در وراي حدودِ زماني و مكانيِ چشم         توصيف صحنه 

  :دنكنكانوني ميل ميبيسوي  به

                                                 
1. Bedeuntung 
2. Sinn 
3. Referential Opacity 
4. Verifiability  
5. Internal Focalization 
6. External Focalization 
7. Zero Focalization 
8. Nonfocalized Narratives 
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 رنگ  خورشيد پريده . روشن گرفت  قبل تاسيده بود، رنگي نيمه     ةحظهوا كه تا چند ل    

از شب قبل يك رگبـار      . از شكاف ابرها سرك كشيد و تراكم ابرها را درهم ريخت          

شـد و زمـاني    آسمان قيراندود ميةگاهي گستر. شديد پاييزي در شرف باريدن بود    

ملايمـي    بود، باد  گرفت و حالا كه خورشيد از ميان ابرها بيرون زده         رنگ سربي مي  

 ،محمـود ( كـشيد ي زرد و خشك را روي زمين مـي        ها وزيدن آغاز كرده بود و برگ     

1371 :39(.   

هـا و     يعنـي پديـده    ؛انـد سـازيِ درونـي    كـانوني  ةگروهي ديگر از آثار روايي نماينـد      

هــاي حــسي و شــناختيِ يكــي از   دريافــتةرويــدادهاي جهــان داســتان را در محــدود

 ةعبدي از پشت شيش   «: روايتپارهاين   مانند   گذارند؛ نمايش مي  هاي داستان به    شخصيت

هـا   طور به نظرش رسيد كه ميـز آن       رو نگاه كرد و اين    دودي رستوران به شيب تند پياده     

ر بخورنـد و بريزنـد                    هم توي شيب است و هر لحظه ممكن است چيزهاي روي آن سـ

  ).36: 1387مستور، ( ».روي زمين

طـور كلـي در     ها و به  نامهها و فيلم  نامهتوان در نمايش  ي را مي  سازيِ بيرون اما كانوني 

 توصيفي از   ينها بدون كمتر  گونه روايت زيرا اين ؛   سراغ گرفت  هاي نمايشي  روايت ةهم

هـا را در كنـار ديگـر          رفتارهـاي محـسوس آن     فقطها،   افكار و احوال درونيِ شخصيت    

  :كنندجهان داستان تصوير ميهاي مشهودِ جلوه

اش انديشي در قيافـه شود و خطوطي حاكي از بدجنسي و كجند جمال محو مي   لبخ

 چـوب   ،العمل حسني اسـت   همچنان كه زيرچشمي مواظب عكس    : گرددآشكار مي 

زدايـد و   اش خـاك آن را مـي      تنههاي پارة نيم  كند با سرآستين   پف مي  ،را بالا آورده  

خـوبي قـدرش را    بـه  صاحب چيز بسيار نفيسي اسـت كـه   كند كه چنان وانمود مي  

توجهي كرده و اين چيز گرانبها را توي خـاك و خـُل بـه               داند اما يك لحظه بي     مي

  .)150: 1352 ،شاملو(زمين زده است 

هـاي   سـازي در بافـت    ترين عناصر كلاميِ كـانوني     به كاركرد مهم   ، اين مقال  ةدر ادام 

درآمدن بـه مبحـث     رواييِ مختلف اشاره خواهد شد تا از اين راه، چارچوب لازم براي             

 ؛ آن فـراهم آيـد   لوازم نظري مورد نياز بـراي معناشناسـي      فرضي و معرفيِ   سازيكانوني

پژوهـي و     روايـت  ة دو حـوز   پوشيشناسيِ شناختي كه از هم     روايت ةچارچوبي در حيط  
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 ،گيرد و روايت را در مقـام بـارزترين نمـود منظرگزينـي            شناسي شناختي شكل مي   زبان

  .ندك تحليل ميةماي دست

  ضماير شخصي

تواننـد خواننـده را در      خوبي مـي   كاررفته در گفتمان روايي به    هرچند ضماير شخصيِ به   

داستان راويِ هم «تشخيص  
١

داستانراويِ ناهم « از   »
٢

ياري ) يا همان سطوح روايتگري    (»

سـو   كـه از يـك     سازي نيـستند؛ چـرا    سوي انواع كانوني   ، راهنماي چندان دقيقي به    دهند

سـازيِ بيرونـي    هـايي از كـانوني    شخص نيز شامل مختـصه    هاي اول ايتممكن است رو  

از نمونة زيـر، رويـدادهاي      ) نوشتهكجهاي  بخش(راوي در نيمة دوم      براي مثال، . باشند

شـخص، ولـي بـرخلاف معمـول، از          ه شدن خود را همچنان بـه شـيوة اول         پس از كشت  

  :كندموضعي بيروني توصيف مي

خورد به مي. كندفت، هشت گلوله پشت سر هم صدا ميه. انگاركشند، ماشه را مي 

زند بيـرون، از هـر   شوم، خون ميسوراخ مي  ام، سوراخ ام، به شكمم، به چانه    پيشاني

ام افتد پايين، روي سينهشود، سرم ميآيد، تنم ول مي   هفت، هشت سوراخ خون مي    

انـد، نـه     ايـستاده  آن سـه نفـر    افتد، طناب تنم را نگه داشـته،        افتد، تنم زمين نمي   مي

گويـد  مـرد چـاق مـي       ...كننـد، زنند، فقط نگـاه مـي     كنند، نه حرفي مي   حركتي مي 

جـسدم را   . دهـد  نـشان مـي    انـد ها ايـستاده  جايي را كه آن   » .جا خوب است  همين«

  .)70: 1386خياوي، ( طرف ماشين روند بهگذارند و مي مي

روايـت زيـر     پاره ةنوشت كج ة در جمل  ترتيبي كه   به ،تواندشخص نيز مي  متقابلاً راوي سوم  

) هـا (هاي ذهنـيِ شخـصيت   بينيم، اوضاع و احوال جهان داستان را در حدود دريافت          مي

  :بازگو كند

، هركدام يكي از بازوهاي او را گرفتند و ياقوت          ]دو مأمور اعدام  [دو همراه ياقوت    

كـرد، در   مـي  كه از تيغة چاقو چكه       ]قرباني[خون دخترك   . ها كشيدند را توي برف  

 گـردن   .ذهن ياقوت دلمه بست و او ديگر نتوانـست چيـزي را بـه خـاطر بيـاورد                 

                                                 
1. Homodiegetic Narrator 
2. Heterodiegetic Narrator 
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 ،مـستور ( خـورد خورد و نمي  ها مي ياقوت به عقب خم شده بود و موهاش به برف         

1382 :31(.  

چنـدان اسـتوار بـا انـواع     ضماير ملكي نيز همچون ضماير شخصي، تابع تناظري نـه   

نزديك را بر محـوري     / ماير اشاري معمولاً تقابل دور     حال آنكه ض   ؛سازي هستند  كانوني

 همين تقابل بر محوري از زمان هـستند          دربردارندة كنند و گاهي هم   از مكان نمودار مي   

هـا و رويـدادهاي جهـان        هـر دو حـال، پديـده       و چون در  ) آن اوايل / مانند اين اواخر  (

شـمار    دروني به  سازينيسازند، همگي از مختصات كانو    داستان را از منظر معيني بازمي     

  :توان ديد زير ميةاين كاركرد را در نمون. روندمي

 كـسي  خيابـان  آن طـرف هوا تاريك شده بود و در . مرد مقابلش به بيرون نگاه كرد   

هاي توي  آدم. شدخوانده نمي  اين فاصله كاغذي به گردنش آويزان كرده بود كه از         

يــستادند و نوشــتة روي كاغــذ را ااي مــي گــاهي لحظــهخيابــان طــرفآنرو پيــاده

  .)39: 1387 ،مستور(خواندند  مي

  هاي معرفه و نكرهعبارت

 با ايـن تفـاوت      ؛هاي اسميِ معرفه و نكره نيز مشابه ضماير اشاري است         كاركرد صورت 

ها و رويدادهاي جهان داستان، اطلاعات       پديده  زماني و مكاني   ةجاي تخمين فاصل   كه به 

كنند و سپس ميزان    هاي راوي، از يكديگر جدا مي      گفته پيش ةايكهنه و نو را نخست بر پ      

سـت كـه     ا رو هـم ازايـن   . سـنجند سـاز مـي   ها را در قياس با ديـدگاه كـانوني          آن تازگي

ــ ــا صــورت نكــرهيكــل  ةجــايگزينيِ صــورتِ معرف ــن اســم در ةب ــان اي   داســتانِپاي

 و در نتيجـه،  واهـد زدود خ دروني و بيروني را  سازي، ابهام ميان كانوني   »ها رفته دزدي به«

  :خواهد بردكلي از بين تأثير داستان را به

هـايش را از روي لـب       دندان. اختيار سرش را از زير لحاف بيرون آورد       بي] زينب[

شـد، ناچـار نگـاه     اي كه رو به مهتابي باز مي      به پنجره . برداشت، خون، تند راه افتاد    

هـا را در    كوبنـد تـا مـرده      مـي  ها كلنگ بر كاسة سـرش     شنيد كه گوركن  مي. افكند

زينـب از   . روي نردبـان بـود     هيكلـي در نور ماه، پشت پنجـره       . اش خاك كنند   كله

  .)29: 1385 ،گلستان(رختخواب بيرون جست و سوي در دويد 
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شـناختي  كند و به آن مضموني روان     بنديِ بالا را مخدوش مي    آنچه خوانش محتوم پايان   

 كه اين سه مورد     هيكلي ة ممكن براي عبارت نكر    اي است از مصاديق   بخشد، گستره  مي

خانـه و هيكـل      هيكل مرد صاحب   ،شبحي برآمده از توهمات زينب    : گيردرا در خود مي   

يك دزد
)4(

.  

  افعال حسي

 از مقـام    طـور كامـل    بـه شـخص، و گـويي       سوم ةروايت زير با اينكه آشكارا به شيو      پاره

اي اسـت از     آميـزه  شـود، وايـت مـي   داسـتان ر  ساز بيروني يـا همـان راوي نـاهم         كانوني

 چرخش  ة را بايد نقط   هاي حسي  هريك از فعل   ، بيروني و دروني كه در آن      سازي كانوني

 يعنـي   ؛ دانـست  رابـرت هاي حسي و ذهنيِ      انداز راوي به دريافت   سازي از چشم  كانوني

  .كند ساز را بازي ميگيرد و گاه خود نقش كانوني گاه در كانون ديد راوي جا ميرابرت

نگـاه   خودش را در آينه . ...هنوز وقت زيادي داشت   . نگاه كرد ساعتش را   ] رابرت[

 ريـشش را تراشـيد و بـا نـوك انگـشتان              ....لاغر و تكيده و زردنبو شده بود      . كرد

زيـر چانـه   . لمـس كـرد  چندين و چند جاي صورتش را، همه جـاي صـورتش را             

  ....نــده بــودبرجــستگي گونــة راســت و زيــر هــر دو گوشــش انــدكي زبــري ما 

به نظـر   تر  جوانبله ده سال    . جلوي آينه ايستاد    ....تميز بود . نگاه كرد هايش را    دندان

، بلكه تر و تميز شـده       رسيدبه نظر نمي  تر  ده سال كه نه، شايد اصلاً جوان      . رسيدمي

  .)64-63 :1386 ،ساعدي(  ...مفلوك و درب و داغون نبود. بود

اي چـون   آميختـه در قالب عبـارات ترديـدآميز و لحـن        شتر   دروني بي  سازي كانوني ،البته

 صورت گرفته   »انگار« و   »درب و داغون  «،  »شايد«،  »تروتميز«،  »ده سال كه نه   «،  »زردنبو«

با اين حال، افعـال حـسي       . رنگ مبهمي از لحنِ رابرت آغشته كرده است       و متن را به ته    

) و پيـدا بـودن   گوش رسـيدن  هنظر رسيدن، ب مانند به(ويژه اگر به صورت غيرشخصي      به

 و  كنندسازي را محدود مي   صرف شوند، حتي بدون كمك عبارات عاطفي، دامنة كانوني        

تـر، كـاركرد اصـلي      به بياني دقيق  . گذارندعريان كردن جهان داستان را به خواننده وامي       

هـايي   مشاركت فعال خواننده در فرايند استنباط ناگفتـه       ي براي سازگونه افعال، زمينه  اين

رو چنـان كـه خـواهيم ديـد،          ازايـن . انـد  ساز مانـده  انداز كانوني است كه بيرون از چشم    
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سـازيِ فرضـي و القـاي       كارگيريِ افعال حسي يكي از شگردهاي راوي براي كـانوني          به

  .ساز به خواننده استهاي كانونيانديشي يا محالها كژنگري،هازنيگمانه

  زمان و وجه دستوري

ث بر سر وجه دستوري را به كاركردهاي وجه التزامي در گفتمان روايـي              از آنجا كه بح   

ر م، د ياسازيِ فرضي موكول كرده   باره را هم به مبحث كانوني     فروكاسته و تفصيل در اين    

. كنـيم    مي  اختصار اشاره  به  زمان دستوري  ةبه چگونگي منظرگزيني بر پاي    فقط   بخش   اين

بر جهان   [وضعيت حاكم «توان   زمان دستوري مي   بر آن است كه با استفاده از       فلودرنيك

ــتان ــاص  ]داس ــري خ ــعيت را از منظ ــن وض ــوين اي ــير تك ــت درآورد »  و س ــه رواي ب

)Fludernik, 1996: 194(زير بـا اسـتفاده   داستانِ نمونة؛ چنان كه براي مثال، راويِ ناهم 

بـه  جاي گذشتة ساده توانسته است موضـع شخـصيتي         كامل به   گذشتة از زمان دستوري  

شدهكانوني« از   روايت پاره نام محترم را در ميانة    
١

ساز دروني تغيير دهد و بـه        به كانوني  »

 نظر خـود او و      احواليِ شخصيت اصلي داستان را از      دلايل پريشان ) يكي از (ين ترتيب،   ا

  .نگر به نمايش بگذارداي پسبه شيوه

پـسر  . كوچـة اسـدي شـلوغ بـود       . فقط پـنج قـران تـه جيـب محتـرم مانـده بـود              

. حوصله بودمحترم خسته و بي . ...آمدرو ميزد و از روبه  سواري زنگ مي   دوچرخه

گريه  تا به خانه برسد      .... دستش انداخته بودند  صبح در ادارة دخانيات به حد كافي        

زل زده احمـدي و ممـدي هـم اول    . گريه كرده بود در اتاقكشان هم بـاز      . كرده بود 

راه انداختـه    و عر و بوقي      لج رفته بودند  ها هم    بعد آن  و   نگاهش كرده بودند   و   بودند

  .)180-179: 1340 ،دانشور( و محترم پنج قران ته جيب داشت . ... كه نگوبودند

  دارهاي دستوري نشانآميز و ساختاقلام واژگاني لحن

هـاي دسـتوري     بـالا، بعـضي اقـلام واژگـاني و سـاخت           نماهاي كلامـي  افزون بر كانون  

هـاي   كه برداشـت    چرا ؛سازيِ دروني انگاشت  هاي كانوني  هم بايد از ويژگي   دار را    نشان

د و آن را از نــتابانســاز را بــر گفتمــان روايــي بــازميآنــي و ســيلانات ذهنــيِ كــانوني

سـاز بيرونـي جـدا      هاي عينيِ كـانوني   ساز صفر يا دريافت     كانوني ةطرفانهاي بي  گزارش

                                                 
1. Focalized 
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طـوري،  مانند نفلـه، همـين    (ات غيررسمي    و عبار  هاكارگيري واژه براي مثال، به  . ندنكمي

گونـه از   اي ناهنجـار، نمونـة زيـر را بـه روايتـي هـذيان             در جمله ) هاابله، از اين حرف   

  :حال بدل كرده است هاي عاشقي آشفتهكابوس

مرا تو  «ام كند كه ممكن نيست      برايم بس بود كه نفله    » سببي نيستي مرا تو بي  «همان  

طوري گفتـه باشـيد كـه كلمـه حرمـت دارد آقـا و شـما                 مينرا ه » سببي نيستي  بي

طـور بـه    قدر ابله بودم كه به يك تكان تا آخر عمـر، همـين            ايد و من آن    شناس زبان

ها بچرخم و دوران داشته باشم، كه چيزيت        وآمد توي خواب   خوابگردي و به رفت   

هـا   ز اين حرف  چيزي بود و ا   چه» سببي نيستي مرا تو بي  «چيزها به تكامل برسد كه      

  .)52: 1387بد، يزدان(

  سازي كانونيةدرآمدي بر وجوه ناشناخت

داريمفهوم«م كوشيد تا    يدر اين بخش خواه   
١

گفتمان روايـي را از     » ارزش مفهوميِ « يا   »

منظور از ارزش مفهـومي داسـتان، معنـايي         . ميسازي بسنج شناسيِ وجوه كانوني  اراه معن 

شـناختيِ    معنايي كه از مواضع معرفت     -هاي روايي رهاست افزون بر دلالت مصداقيِ گزا     

  پايبنـد هاي روايـي  گزارهنادرستي يا درستي به آيد وسازي فرضي برمينهفته در كانوني  

نيست
)5(

سازيِ فرضي را نمايندة وجـوه معرفتـيِ مبهمـي          كانوني توان مي ، به اين اعتبار   .

جهان مرجع «دانست كه از كژتابيِ وقايع      
٢

جهان وانمـوده  «در  ) ن داستان شاملِ جها  (»
٣

« 

پژوهـي  در حوزة روايـت   . آيندپديد مي ) شامل بازنمود جهان داستان در گفتمان روايي      (

طـور     كه بـه    دانست فتمان روايي  از گ  هاييگزارهتوان برابر با مجموعه   ميجهان مرجع را    

 از  ينـد آن دسـته     برا  را هـم    جهـان وانمـوده    .كننددر مورد جهان داستان صدق مي      قطع

 ؛ كه ارزش صدقشان در قياس با جهان مرجع چندان مقطـوع نيـست              دانست هاييگزاره

دهند دست مي   توصيفي مبهم از جهان داستان به      فقطيعني  
)6(

همين دليل، فرولي وجه      به .

نوعي شاخص معرفتي«زباني را 
٤

 آن ةواسـط   كـه گوينـده بـه   )384 :1992( خوانـد   مي»

شده در عالم هاي تصريحيا همان گزاره (اع جهان مرجع    از اوض را   خود   تواند ارزيابي  مي

                                                 
1. Intensionality 
2. Reference World 
3. Expressed World 
4. Epistemic Version of Deixis  
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، گوينـدة جمـلات     براي مثـال  . گذاري كند صورت يك جهان وانموده شاخص    به  ) مقال

دقي نسبت بـه جهـان      هاي خود هيچ ارزش ص     براي جهان وانموده در گفته     خبريِ منفي 

گونـه  در ايـن   يا وجـه معرفتـيِ نهفتـه          ارزش مفهومي  به اين معنا كه   . مرجع قائل نيست  

سازي است كه ارزش صدق جهان وانموده را در         جملات، حاصل عملكرد عناصر منفي    

 كـسي كـه از جمـلات        براي مثـال  دهند؛ يا   قياس با جهان مرجع تا حد صفر كاهش مي        

 خود هـيچ موضـع قـاطعي نـسبت بـه جهـان              ةكند، در جهان وانمود   التزامي استفاده مي  

  .گيردمرجع نمي

 فرضي نيز راوي، خـود يـا يكـي از           سازي خواهيم ديد، در كانوني    چنان كه در ادامه   

كنـد و از ايـن منظـر        هاي داستان را در كانون ادراك جهان داستان تصور مـي           شخصيت

سازي به اين ترتيب، كانوني   . پردازدگذاريِ بخشي از جهان داستان مي     خيالي به شاخص  

ي كـه بـرآورد ارزش   ا گونـه   به؛دشوهاي روايي مي  گزاره فرضي باعث وانمايي يا تيرگي    

 - اگرنـه نـاممكن    -وشكنِ داستان در گفتمـان روايـي      ها از پس بازتاب پرچين     صدق آن 

 فرضـي،   سـازي  كـانوني  بستر ناهموار  جريان روايت با گذر از       .بسيار دشوار خواهد بود   

پيچد كه جز مرزي    هاي ممكن مي  وقايع جهان داستان را در چنان شمايي از ديگر جهان         

  .آيدچشم نمي زني، هيچ به مبهم ميان گزارشگري و گمانهسيارب

  سازي فرضي آشكاركانوني

يكـي  : توان تقسيم كـرد    مي اصليسازي فرضي را در اين گام نخست به دو نوع           كانوني

ا از ديدگاه ناظري فرضـي      داستان ر  اوضاع جهان     است كه  » آشكار سازي فرضي كانوني«

خلاف واقع «ا   در قالب جملات شرطيِ ساده ي      و
١

كند؛ دو ديگر،   تصوير مي صراحت    به »

آنكـه   طور تلويحي و بي      كه اوضاع جهان داستان را به       است » پنهان سازي فرضي كانوني«

غيرشخـصي  «اغلـب در پـس سـاختارهاي    فرضي بـه ميـان آورد،     سازنامي از كانوني  
٢

« 

بيـشتر خـواهيم     خـود     را در جاي   سازي  اين نوع كانوني  . كندگفتمان روايي توصيف مي   

 : توجـه كنيـد    هنموناين   آشكار، به    سازي فرضي وان مثالي براي كانوني   عن اما به . شناخت

                                                 
1. Counterfactual  
2. Impersonal 
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لاي درختان پير آسمان      و از لابه   نشسته بود  توي يك پاركي     اگر الان   فكر كرد ] رابرت[«

و خود ظلمت درختان چه شـكوهي       ديد  ميبرابر   اين زيبايي را چند    لابد،  كردنگاه مي را  

 شخـصيت اصـلي     ،هجملاين  راوي  . )68: 1386ساعدي،  ( ».ببخشد به اين فضا     نستتوامي

او  خـودِ    طـور مـستقيم از ديـدگاه فرضـيِ        ، به »فكر كرد «داستان را با استفاده از عبارت       

تـوان  مـي » لابـد  « ديدگاه را نخست از عنصر واژگـاني       بودن اين  فرضي. كندتوصيف مي 

ط بر جمله، فضايي مركب از حقيقت و خيال را           قيد معرفتيِ مسل   در جايگاه كه   دريافت

 محتويِ خود تحميل كرده و به اين ترتيب، مـانع از سـنجش ارزش صـدق آن                 ةبر جمل 

-مـي «و  » ديـد  مـي «،  »كـرد اگر نگـاه مـي    «خلاف واقعِ   هاي  همچنين ساخت . شده است 

ا آشـكار سـاز،   سازي را در كنار هويت كـانوني      بودن كانوني  نيز مجازي » توانست ببخشد 

سـازي در گفتمـان روايـي،         اين نوع كانوني   هاي بازنمايي از ديگر شيوه  . دهد  گواهي مي 

كارگيريِ جملات شرطي، نه به صورت خلاف واقع، بلكه در وجـه التزامـي              يكي هم به  

- هنـوز امكـان كـانوني   -اي از آن استروايت زير نمونه   كه پاره  -در اين صورت  . است

  :رضي از ميان نرفته استسازِ فسازيِ واقعي براي كانوني

 از ميـان    بمانند دوراند از آبادي    ها مرداني كه به آبياري كشت خويش رفته       اگر شب 

قرار طفلي شيرخواره را خواهند شنيد كـه البتـه          كشتزارهاي دور و نزديك گرية بي     

 و  پي برند توانند به حقيقت موضوع     علت غيرطبيعي بودن صدا مي      به كنند دقتاگر  

 شـود  گريبانگيرشـان ي كه ممكن است      و صلوات و اوراد و اذكار از شرّ        االلهبا بسم 

  .)46: 1352 ،شاملو(... بمانند درامان

هايي كه آشـكارا از كـانون ادراك خاصـي           داستان كرد كه بار مفهومي   اما بايد توجه    

شناختي هـم فقـط در قـاب     لحاظ هستي  شان، به  كلامي شوند، گذشته از قالب   روايت مي 

 ـايـن    وانموده در    ة گزار براي مثال كه    چرا ؛د و بس  نگنج مجازي مي  نوعي نگاهِ   را  هجمل

توان سازِ لاوجودش رو به جهان داستان گشوده است نمي        كانونياندازي كه    جز از چشم  

توانست زني را   كرد، مي ها را پاك مي    بخار چسبيده به يكي از پنجره      كسياگر  «: دريافت

داند كه با يك چتـر وارونـه چـه          هايش گرفته و نمي     ببيند كه گوشة چادرش را با دندان      

آميـز، ايـن    در بيـاني تنـاقض  ساز لاوجود منظور از كانوني).69: 1373نجـدي،   ( ».بايد كرد 

 جهـان داسـتان     ، بلكه در كـلّ    فقط در كانون ادراك داستان     سازي نه است كه هيچ كانوني   
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     هـايش پـرده    اعتباريِ گفته بيه بگذارد يا ازحضور ندارد تا بتواند بر صداقت راوي صح

بردارد
 )7(

بـودن چنـين شـاهدي را        هاي زيـر فرضـي     روايت  در پاره  نوشتهكجهاي    جمله .

   :كنندفاش مي

اي  ديد كه چه قيافـة فيلـسوفانه      والا اگر بود مي    كسي آنجا نبود  بختش گفته بود كه     

 ،صـادقي (درست مثل متفكري كه زمين و زمان را فراموش كـرده باشـد              ! پيدا كرده 

1380 :53(.  

ايـن  (دهـد   هاي طلايـش را نـشان مـي       خندد و يك رديف دندان    صاحب حمام مي  

و تـازه هـر كـس       دهـد؟   نشان چه كسي مي   . انصافي نويسنده است  كاري يا بي   تازه

  .)428-427 ،همان() شودهايش آشكار ميبخندد دندان

 ـ فرضيِ آشـكار را بـه دو         سازي  ، شايد بتوان كانوني   همه  با اين  اصـطلاح    بـه  ةزيرگون

ماننـد نمونـة برگرفتـه از سـاعدي،         ( پررنگ   ةدر گون . تقسيم كرد » رنگ كم«و  » پررنگ«

ساز در كانون ادراكِ داستان فرضي است و نه وجود او            حضور كانوني  فقط،  )68: 1386

فقـط از     ساز نه كانوني) مانند دو نمونة اخير   (رنگ  در گونة كم  . در جايي از جهان داستان    

جالب اينكـه گـاهي هـم از        . كه از كلّ جهان داستان غايب است      بله فرضيِ خود،    جايگا

شـود كـه      سازي فرضيِ آشـكار حاصـل مـي       تركيب اين دو گونه، نوع سومي از كانوني       

ناميـد و آن، هنگـامي اسـت كـه بـا            ) »رنـگ كـم نيمـه «يـا   (» پررنگنيمه«توان آن را      مي

سـاز فرضـيِ پررنـگ نيـز         وجود كانوني  گيريِ يك داستان در داستاني ديگر، حتي       درونه

 و با تكرار اين فرايند، هرچه بيـشتر         شود  همچون جايگاه مجازي او به پرسش گرفته مي       

  : زيرة چنان كه در نمون؛بازدرنگ مي

 اگر با آن حال خراب از روزنامه نزده         :]ماجراي آشنايي هاله و مازيار به روايت مازيار       [

تقـاطع جـردن و مـدرس، بـه دختـري پـشت فرمـان               بودم بيرون، محال بود وقتي سر       

 ـ    «: زد و شيشه را پايين كشيد و گفت       ماشيني كه جلوم ترمز      ت آقا چهار پنج ساعت وق

 جـواب مثبـت بـدهم و بنـشينم تـوي ماشـين              »مفت داريد براي يـك خـانم محتـرم؟        

  .)43: 1388 ،شهسواري(

 به شخصيتي مجـازي      داستان ة در ادام  فرضي، يعني مازيار،   ساز حقيقيِ كانوني  شخصيت

  : استفروكاسته
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 وقتي با صراحت در رمان آمده بود شب اول آشـنايي مـا   :]همان ماجرا به روايت هاله   [

تـان    ردن سوار كردم باز هم توي دلم بـه        همان شبي بود كه من مازيار را مدرس، سر ج         

تـوي    ....تر بـود   چون از اولين ملاقات ما خيلي دراماتيك       احسنت گفتم؛ ] به نويسنده [

يم گـرفتيم مثـل     تـصم ] يعني راوي و مازيـار    [يك لحظه، بدون هماهنگي قبلي، هر دو        

بار است كه همديگر را      اش را درآوريم؛ يعني براي اولين     بازي... هاي داستان   شخصيت

  .)89-88 همان،(ام بينيم و من او را بلند كردهمي

   :روايت زير بالا، در پارهةبرخلاف نمون

در يك گوشة اين اتاق به      ] آقاي مستقيم  [روح پاك آن خدابيامرز   لان  ، ا [!]عزاداران  

ها الان ملائكه و جن و انس لاي صندلي. شنودميهايمان را  و حرفكندنگاه ميما 

زنند تا نظر ما را نسبت بـه        ها هم قدم مي    اي از آن  اند و عده  و درزِ درها كمين كرده    

بگوييد ببينم چطور آدمـي     ! لمؤمنين، اي آقايان   يا اميرا  . ...مليات او بدانند  كارها و ع  

  .)112: 1380صادقي (بود؟ 

روح آن (فرضيِ لاوجـود  ساز كانوني، كه بازنمودي است از تلفيق برزخ با جهان داستان  

) مجلس ترحيم خـودش   (وحاضر در صحنة داستان     ناگهان به شخصيتي حي   ) خدابيامرز

جواب دادن بيابد، آقاي مـستقيم آخونـد   اما قبل از اينكه جمعيت فرصت    « :شود مي بدل

ابل بهـت و حيـرت عمـومي چنـين          را كناري زد و خودش پشت تريبون رفت و در مق          

  ).113-112همان، ( »: ...گفت

  سازي فرضي پنهان كانوني

هايي است كه همچنان از منظـر       سازي فرضي شامل داستان    اصلي از كانوني   ةدومين گون 

. شـوند ساز روايت مـي    صريح به كيستيِ اين كانوني     ةارساز فرضي، ولي بدون اش    كانوني

 هرچند هم كه سطحي باشد و به فهم عميقي از مضمون اثر             ،هاداستانگونه  خوانش اين 

. كــم درك غيــاب او اســت ســاز فرضــي يــا دســتنينجامــد، نيازمنــد اســتنباط كــانوني

 حسي، قيدهاي    پنهان نيز همچون گونة آشكار خود، در قالب افعال         سازي فرضيِ  كانوني

هـا    ن       ساختاري غيرشخصي بـه آ     ،يابد؛ گو اينكه اغلب   معرفتي و وجه دستوري نمود مي     

سـازي   از كـانوني  را در نمونـة زيـر  سازيِ پنهانبراي مثال، آنچه وجه كانوني . بخشدمي

، وجه التزامي و صـورت غيرشخـصيِ        كند بيروني جدا مي   سازيفرضيِ آشكار و كانوني   
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 شـرطي آمـده و       جملـة  است كه يكي در بنـد پيـرو       ) م بيايد نند، به چش  ببي(حسي  افعال  

   :»شايد« ناقصي به سركردگيِ ديگري در گروه فعلي

 از پـشت او را      اگـر  .زنـد زن خوشگلي زير دوش ايستاده و به سرش صـابون مـي           

گويند، مستلزم باز كردن در     ها مي  آيا اين كار همان طور كه مفسران روزنامه        -ببينند

بـستگي بـه كـسي دارد كـه در را بـاز         (به چشم بيايد   منظرة بـديعي   شايد -نيست؟

  .)422: 1380 ،صادقي( )كند مي

ي در جملة پيرو و نيز بـازخوانيِ جملـة پايـه    ساز فرضحال آنكه با احراز هويت كانوني  

ان اعتبار روايت تغيير خواهـد      به صورت جملة خبريِ زير، قضاوت خواننده دربارة ميز        

اش »پـذيري تحقيـق « از بار مفهومي روايت كاسته، و بـر          ، معنا كه در نظر او      به اين  .كرد

اي از احتمـالِ تحريـف جهـان    افزوده خواهد شد؛ زيرا در اين صـورت، چنـدان نـشانه          

سـادگي   داستان يا همان جهان مرجع در گزارة وانمودة مورد نظر باقي نخواهد ماند و به              

طـور كـه      آيا اين كار همان    -ببينيدمي او را    از پشت «: توان ارزش صدق آن را سنجيد      مي

به چـشمتان    بديعي   ة و منظر  -گويند، مستلزم باز كردن در نيست؟     ها مي  مفسران روزنامه 

 اخيـر و سـپس      ة با زدودن وجه التزامـي از صـورت بازنوشـت          ه مقال گاننگارند (.»آيدمي

 نخست  ة معترض ةجمل ندا سازِ فرضي، اگرچه توانسته    نشاندن خواننده در جايگاه كانوني    

 دوم در ميـان     ة معترض ـ ةد، ديگـر بـراي تكـرار جمل ـ       نرا همچنان در جاي خود نگه دار      

طور كـه در بخـش پايـاني ايـن مقـال نيـز       پس همان) .ندا  محلي نيافته هاي حاضر قلاب

شـوند و  داريِ گفتمان روايي مـي     مفهوم ةسو ماي  سازي از يك   خواهيم ديد، وجوه كانوني   

  . گيرندد از وجوه دستوري مايه مياز سوي ديگر، خو

ساز بيروني و پنهـان شـدن او در         اي ديگر، به چرخش ناگهاني كانوني     نمونه در   حال

اي از جهان مرجع در وجه التزاميِ        كنيد؛ جايي كه تكه     روايت زير توجه  نيمة دوم از پاره   

طـرح  «از  توانـد   شـود و خواننـده هرگـز نمـي        طور فرضي وانمايي مي   و فقط به  » بتوان«

هاي استوار و   با قدم ] پيرمرد[ «:مطمئن باشد » هاي پيرمرد  و رفتار و لب    اي در نگاه  خنده

چمدانش در دست راست است و سيگارش در        . رودمطمئن به طرف در حمام پيش مي      

 ».تـشخيص داد  اي را   هـايش طـرح خنـده      در نگـاه و رفتـار و لـب         بتوان شايد .كنج لب 

، ، كاش، احتمـال دارد  مبادانيز همچون انگار،    » شايد«،  اني ديگر به بي . )429 :1380صادقي،  (
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ناپـذيري  رو تحقيق   ها نيازمند متممي در وجه التزامي است؛ ازاين          و جز اين   ممكن است 

 ،البتـه  .كنـد هاي روايي را در توصيفي مبهم به خواننده القا مـي            گزاره يا صحت احتمالي  

هـاي بازنمـايي    سـازي، يكـي از شـگرد      ي كـانون  ةهاي ناگهاني در شيو   گونه چرخش اين

 دروني گويي تك«
١

هـا و    پـردازي گويي درونـي مجـالي اسـت بـراي خيـال           تك . است »

بـه همـين    . آورددرمـي سـر   ها و خيالات ديگـران      هاي انسان كه گاه از گمانه     زني گمانه

و سـازي بيرونـي، درونـي        اي از وجـوه كـانوني     توان آميـزه  روايت زير را مي   اعتبار، پاره 

 پـيش از خـود آمـده    ة در وصـف جمل ـ ،هـاي افـزوده  هريك از عبارت (فرضي دانست   

  ):است

ساز كانوني= راوي[ا گرفت و روي فك بالا فشرد        با دو دستش فك پايينش ر     ] رابرت[

رابرت[ با شكم خالي عق بزند       مباداكه  ] بيروني
1

] گوينـدة درونـي   تـك  /سـاز كانوني=  

 شارلوت دوباره به او اميد      كر كرد از كجا معلوم    فولي اين حالت زود گذشت و رابرت        

سـاز  كـانوني = ) دوباره به رابرت دل بسته باشد     معلوم نيست كه هيچ   (شارلوت  [نبسته؟  

شناسي كه كار اصلي رابرت بود هر كـسي را،          ربط زبان هاي بي در بحث ] فرضي آشكار 

 او نيدهش ـ] شـارلوت [ خسته كرده باشـد و حـال كـه    ممكن است شارلوت را نيز     يحت

، بينـد مـي اي را  كننـده، دنيـاي تـازه     در حاشية كـار يكنواخـت و خـسته        ] يعني رابرت [

 چـه   اگر چنين باشـد   .  در وجود رابرت قديمي رابرت ديگري را كشف كند         خواهد مي

رابرت[ظلمي در حق وي كرده است       
2

: 1386 ،سـاعدي (] ساز فرضـي آشـكار    كانوني = 

49-50(.  

 :توان خلاصه كرد  سازي را به صورت زير مي     جوه كانوني اين چندلايگيِ ساختاري در و    

رابرت[ساز بيروني كانوني= راوي[
1 

رابرت] [ساز فرضي كانوني= شارلوت[ساز دروني كانوني= 
2

  ]]]ساز فرضيكانوني = 

   :روايت زيردر پاره

نقلِ افكار آقاي پناهي   [
1

آقاي پناهي [مگر قرار است آدم     :]  از زبان راوي   
2

چيز   همه] 

 شايد زن  . ...ا بداند ر
1

آقـاي  [شـود بـاور كـرد       مـي . دانـسته چيز را مـي    از اول همه   

پناهي
3

كه زن ] 
2

شايد هم زن  .  هميشه در دل به او آفرين گفته       
2

 هميـشه در التهـاب      

آقاي پناهي [اين بوده كه نكند مرد      
4

تاب تحمل از دست بدهد و عنان خود را بـه           ] 

  ).72: 1385خورشيدفر، ( دشهوات بسپار

                                                 
1. Interior Monologue  
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  : توان چنين نمودار كردميسازي را  لاية كانونيختار چندسا

  

  

آقاي پناهي
1 

:  

  ساز درونيكانوني

  

آقاي پناهي
2

زن :                              
1

 

آقاي پناهي:                             
3

:   

  رضي پنهانساز فساز فرضي آشكار         كانونيساز فرضي آشكار          كانونيكانوني

  

                                                                                زن
2

:   

  ساز فرضي آشكار                                                              كانوني

  

         آقاي پناهي                                                                        
4

:   

  ساز فرضي آشكار                                                            كانوني

  

  سازيِ چندلايهاي از كانونينمونه: 1 شكل

روايـت   در پـاره   نوشـته كج ةسازي فرضي پنهان، به جمل    اي ديگر از كانوني    نمونه در

  :زير توجه كنيد

نگِ هم در چند خـط متقـاطع لميـده بودنـد و دهـان و ريـش                  بزها سياه بودند و ت    

رمـق زائرانـي    هاي گرسنه و بـي    از دور مثل دسته   : جنباندندكوتاهشان را آهسته مي   

 و زيـر    چسبيده باشند هم   كه در انتظار طاعون و وبا و از ترس آن به           آمدندنظر مي  به

  ).222: 1380صادقي، ( بخوانندثمر لب اوراد و دعاهاي بي

نظـر آمـدن و       عبارت غيرشخـصيِ بـه    (سازي فرضي   كانونيهاي   نيز نشانه  نمونه اين   در

 جهـان مرجـع و جهـان        ، ناهمگوني )هاي چسبيده باشند و بخوانند    وجه التزامي در فعل   

هـاي مختلـف جملـه     اين ناهمگوني در بخـش اما بايد توجه كرد. دنرسانوانموده را مي  

بـه وجـه التزامـي در بنـدِ موصـولي، افـزايش              بلكه با تغيير وجه خبري       ؛يكسان نيست 

داريِ بند موصـولي   ناشي از آن، مفهوم  ةيابد و درپي اين تغييرِ وجه و تشكيك فزايند         مي

 ـ  سازي فرضي را هم مي    كانوني» پنهانِ «ةبنابراين، گون  .شود نيز بيشتر مي    ةتوان مانند گون

هاي زيـر    ترتيب در نمونه    به جا داد كه  » رنگكم«و  » پررنگ «ةآن در دو زيرگون   » آشكار«

  :ندا قابل تشخيص
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 و  بپيچـد همِ روستا   بهزمان از همة مسجدهاي نزديك       صداي اذان هم   همين حالاست كه  

هـايي هـم    رانندهشايد. پيدا شوند هاي بلند سفيد، از گوشه و كنار        مرداني اندك با جامه   

  .)8: 1388 ،عبدي( بخوانند نمازشان را در اين مسجد كنار جاده بخواهند كه برسند

هاي گردگرفته كـه نـور       چراغ. ها، از كمر خيابان آغاز شده بود       ، چراغ كردينگاه كه مي  

: 1371 ،محمـود (كرده راهي باز كننـد      كرد تا توي هواي سنگين و دم      ا مي رمقشان تقلّ  بي

131(.  

اگر از نگاه نيكلاس رشِرِ    
١

 فرضـي   سـازي  اخير بنگريم، بايد كانوني    ةبه دو نمون   )1964( 

حدسـي «هـاي   گزارهءترتيب، جز شان بهناپذيريها را بنابر ميزان تحقيق   پنهان در آن  
٢

و  »

حتمي«هاي  گزاره
٣

 و  درسـتي ند كه   ا  هاي حدسي چنان مبهم     گزاره ،به باور رشر  . بدانيم »

 ـ      از يك  ،براي مثال  .نمايد  از هر نظر يكسان مي     شان  نادرستي  ةسو جهانِ وانموده در نمون

بـا جهـان داسـتان منطبـق     ) »همين حالا«( حالِ روايي ةاز عبدي، هرگز در لحظ   برگرفته  

 ةگويد، امكان اين انطباق تـا ابـد در لحظ ـ          و از سوي ديگر، چنان كه راوي مي        شودنمي

اي حتمـي   ه ـدست، احتمال صدق گـزاره     هايي از اين  برخلاف گزاره . روايت باقي است  

 ـ اين نظر گزاره   رسد و از  نظر مي  بيش از احتمال كذبشان به      دوم بيـشتر  ةهايي چون نمون

تـا بـه    ) گيـره مانند دست كه به ماهي بزني، از سر تا پات بو مي           (مانند  ميبه قوانين عام    

  .هاي خامفرضيه

م و در عوض،    ي منطق موجهات به همين اندازه بسنده كن       ةاما شايد بهتر باشد دربار    

م يسازي زير جمع ببند   لب وجوه كانوني  هاي اعتبار روايت را در قا     اي از ملاك  پارهفقط  

  .را برشماريمشناختيِ اين فهرست ا مقاله پيامدهاي معنةو در دنبال

  سازي بعضي وجوه كانوني: 1جدول 

 وجهي از منظرگزيني اسـت كـه در حـدود متعـارف زمـان و مكـان                  :سازي بيروني  كانوني .1

 كه استانزل   چنان -يا» داناي كل «گنجد و داستان را از منظر راويِ          نمي
٤

 از  -گويـد   مي )1984( 

موقعيت رواييِ مؤلف«
٥

 در اين شيوه، راويِ .)Herman, 2009: 59-63(گذارد به نمايش مي» 

داناي كل كه در جايگاهي نسبتاً مشرف بر كل جهان داستان ايـستاده اسـت، اوضـاع و احـوال               

 .داندبيند و ميجهان داستان را بيش از هر شخصيتي مي
  

                                                 
1. Nicholas Rescher  
2. Speculative 
3. Nomologcal  
4. Franz Karl Stanzel  
5. Authorial Narrative Situation 
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وجهي از منظرگزيني است كـه داسـتان را در حـدود ادراك يكـي از        :سازي دروني كانوني. 2

هـاي راوي در هـر لحظـه از         نماياند؛ يعنـي گفتـه    هاي حاضر در جهان داستان بازمي     شخصيت

اين شيوه را بـه پيـروي از        . هاذهني يكي از شخصيت   حسي و   هاي  روايت برابر است با تجربه    

يگاه ناظرروايت از جا«، )Ibid(استانزل 
١

 . نامندمي» 
  

صـراحت از ديـدگاه       تصوري از اوضاع جهـان داسـتان را بـه         : سازي فرضي آشكار  كانوني. 3

 :كندناظري فرضي توصيف مي
ساز فقط در كانون ادراكِ وقايع مورد روايت خالي است و نه جاي كانوني: از نوع پررنگ. الف

  .در كل جهان داستان

از نه فقط از جايگاه فرضيِ خود، كه از كل جهان داسـتان غايـب               سكانوني: رنگاز نوع كم  . ب

  .است
  

طور تلـويحي از ديـدگاه        تصوري از اوضاع جهان داستان را به      : سازي فرضي پنهان  كانوني. 4

  .كندناظري فرضي توصيف مي

تـوان    رو نمـي    هيچ  هاي مفروض در اين نوع را به      درستي و نادرستي گزاره   : از نوع پررنگ  . الف

  .جيدسن

رسند كه نتوان     نظر نمي   هاي مفروض در اين نوع چندان ترديدآميز به       گزاره: رنگاز نوع كم  . ب

  .به ارزش صدقشان گمان برد
  

  شناسي مفهومي اسازي فرضي و معن كانوني

سازيِ كلامي در تعيين وجوه معرفتيِ گفتمـان        تا اينجا ديديم كه با توجه به نقش كانوني        

تـوان    مي -آنكه ادعاي جامعيتي در ميان باشد      بي -بندي تازه ده چگونه طي يك ر    ،روايي

 درونـي و    ةهـاي نتراشـيد    به تمايز سنتي ميـان گونـه       سازي فرضي و انواع آن را     كانوني

هاي   نهفته در روايت   بيروني يا ذهني و عيني افزود و به اين ترتيب، ميان ارزش مفهوميِ            

حال . هاي روايي نيز تمايزي قائل شد     نيزخلاف واقع و ارزش مفهومي برآمده از گمانه       

شـناختي و   هاي روايـي را در كـدام چـارچوب معنا         بايد ديد اين ارزش افزوده بر گزاره      

سـازي را در     بايـد مختـصات كـانوني      گان، ابتدا  به باور نگارند   ؟توان بررسيد  چگونه مي 

شناسي مفهومي معنا «ويژه  بهشناسي زباني،   تري به نام معنا     گسترده ةحوز
٢

.  ترسـيم كـرد    »

هـا در تقابـل بـا دلالـت      دلالـت مفهـوميِ گـزاره   ةشناسي مفهومي، مطالع ـ منظور از معنا 

 بـا  و بعـدها    كـرد معرفـي   آن را    )1969(بار فرگه     تقابلي كه نخستين   ؛شان است مصداقي

                                                 
1. Figural Narrative Situation 
2. Intensional Semantics 
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اصطلاحات ديگري 
)8(

 رودولـف   ةها مـورد اسـتفاد      منطق گزاره  ةدر حوز طور مستقيم     به 

معناشناســي ). 91-87 و 59: 1384چـپمن،  . نــك(گــران قــرار گرفــت  و دي)1947(كارنــاپ 

گيرد كه گرچـه بـا        وجه امتياز معناييِ جملاتي را به پرسش مي        طور مشخص   مفهومي به 

 يكساني را دگرگـويي    ةمصداق، گزار جايگزيني عبارات ارجاعيِ هم   
١

گـويي   يـا همـان    
٢

 

يهاي تيره يا مفهوم   بافت«ها را در     توان آن  كنند، نمي  مي
٣

 ؛ با يكـديگر جـايگزين كـرد       »

 ارزش صــدق يكــساني كــه دارنــد، وجــه معرفتــي و در نتيجــه، ارزش بــرخلافزيــرا 

ارجاعيِ غلامحسين  دانيم دو عبارت    براي مثال، چون مي   . شود شان دگرگون مي   مفهومي

هـا را    تـوانيم آن  يمصداق هستند، پس م    در عالم واقع هم   » عافيتگاه«ساعدي و نويسندة    

نكـه ارزش   آ   جايگزينِ يكـديگر كنـيم بـي       »ب« يا   »الف«اي چون    بريِ ساده  خ ةدر جمل 

  :، دستخوش تغييري شود  حاصلةصدق جمل

  . غلامحسين ساعدي نابغه است.الف

  .نابغه است» عافيتگاه «ة نويسند.ب

 حاصل از اين جايگزيني را در بافـت مفهـوميِ زيـر بگنجـانيم،               ةحال آنكه اگر دو جمل    

  :م داشتهي با ارزش صدق يكسان نخواجملاتي لزوماًديگر 

  .داند غلامحسين ساعدي نابغه باشد حسين بعيد مي.ج

  .نابغه باشد» عافيتگاه «ةداند نويسند حسين بعيد مي.د

غلامحسين ساعدي است و نـه لزومـاً          بيانگر ترديد حسين در نبوغِ     فقط »ج« ةبافت تير 

 در   فقـط  دانيم، غلامحـسين سـاعدي    يطور كه م  ؛ زيرا همان  »عافيتگاه «ةدر نبوغِ نويسند  

ها كـه همـان جهـان واقـع در           ـ شايد هم فقط در يكي از آن        هاي ممكن بعضي از جهان  

 جهاني را تصور كنيـد كـه   ،براي مثال . است» عافيتگاه «ةنويسند - گذشته باشد  ةچند ده 

را از غلامحـسين سـاعدي خوانـده، و         » شـنبه شـروع شـد     «در آن، حسين فقط داستان      

در ايـن   . تـه باشـد    ايـن داسـتان نياف     ةشناسـان زبـان  اي از نبوغ در لحنِ ضـد       بهرهچندان  

 ـ    را نمي  »د«در بافت مفهوميِ    » ب«صورت، ارزش صدق      صـدقِ احتمـاليِ     ةتوان بـر پاي

خبـر از     فرض كنيد حسين، بي    براي مثال : عكس اين قضيه نيز صادق است     .  سنجيد »ج«

  خوانده و در لحن    گوهر مراد   را از قلم   گاهعافيتنام مستعار غلامحسين ساعدي، داستان      

                                                 
1. Paraphrase 
2. Tautology  
3. Opaque or Intensional Contexts 
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تـوان   نمـي  ،در اين صـورت   .  چنداني از نبوغ نديده باشد     ة نشان داستان ةشناسانزبان ضد

  .  نيز تعميم داد»ج«در بافت مفهوميِ » الف«را به ارزش صدق » د«احتمال صدق 

اينگـرش گـزاره   «هـاي مفهـومي را در منطـق موجهـات،           گونـه بافـت    اين
١

 نيـز   »

هايي مانند بعيد دانـستن،      اخير ديديم، نگرش   ةطور كه در دو نمون     چون همان  ؛گويند يم

. نـك ( هـا  گمان كردن، نگران بودن، آرزو داشتن، اميدوار بودن، احتمال دادن، و جز ايـن             

 ـ        پايه حمل مي   ةطور مستقيم بر فاعلِ جمل      را يا به   )5نوشت  پي  ةكند، يا چنـان كـه در نمون

جمـلات وجهـي    «ة بـه گوينـد    غيرمـستقيم  هـا را   ن زير خواهيم ديـد آ    
٢

در اينجـا بـه      (»

  .شودها مي مانع از ارزيابي صحت گزاره؛ به اين ترتيبدهد نسبت مي) ساز كانوني

همـان لبخنـدهايي كـه      .  زن از لبخندهاي شوهرش نفرت داشته باشـد        ممكن است 

وسـتت  كنم چـون د   اش اين است كه من حرف تو را هرچه كه باشد باور مي            معني

پرتـي اسـت    آلـودگي و حـواس     كـه حرفـت از روي خـواب        مسلم اسـت  اما  . دارم

   .)74: 1385 ،خورشيدفر(

نيز چنان كه پيشتر ديديم، بافت مفهومي را افزون بر افعالِ شناختي و جمـلات وجهـي،    

ارزيِ  گونـه نـاهم   ايـن . تـوان سـراغ گرفـت     در ساختارهاي شرطيِ خلاف واقع هم مـي       

  . نامد مي»تيرگيِ ارجاعي« )1960(مصداق را كواين هاي هممفهومي ميان گزاره

، )1969( پس از طرح دعوي ميان دلالت مفهومي و دلالت مصداقي از سوي فرگه            

سائول كريپكه 
٣

 كه نخستين بار لايبنيتس    -هاي ممكن را   جهان ة نظري 
٤

 الهيـات   ة به حوز  

 اهـي بـراي زدودن    عنـوان ر   بـار در قالـب منطـق موجهـات و بـه             اين -ده بود كرمعرفي  

 ةهدف ما از مطالع ـ   «: كنداز دلالت مصداقي چنين بازتعريف مي     » هاي مفهومي كدورت«

هاي تـصورپذير  جهانتنها شناخت جهان واقع، بلكه آشنايي با ديگر          منطق موجهات نه  
٥

 

 هـاي يك گزاره با وجود صادق بـودن در جهـان واقـع، ممكـن اسـت در جهـان            . است

  ). 174: 1384چپمن، . ؛ نكKripke, 1952: 2-3( ».]برعكسو  [متصورِ ديگر، كاذب باشد

» هـاي ممكـن   جهـان « يـا    »هـاي تـصورپذير   آشنايي با ديگـر جهـان     « اين   ةاما فايد 

تـوان تفـاوتي را كـه مـانع از          مـي » هـاي ممكـن   جهـان  «ة اينكه در سـاي    چيست؟ پاسخْ 

 بر گـزاره را در  شود، يعني همان ارزش مفهوميِ مازاد   مصداق مي جايگزينيِ جملات هم  

هـايي بگيـريم كـه       گزاره ةافزود  كافي است معنا را برابر با ارزش       هاي تيره سنجيد؛  بافت

                                                 
1. Propositional Attitude  
2. Modal Sentences 
3. Saul Kripke  
4. Gottfreid Wilhelm Von Leibniz 
5. Conceivable Worlds 
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كـم    دسـت  -ه در جهان حاكم بر موقعيت گفتمان       اگرن - شرايط لازم براي صدقشان    ةهم

بيـان ديگـر، چـون در        بـه . يابـد  ممكنِ ديگر تحقـق مـي      هاي  جهاننهايت   در يكي از بي   

شود، كـل معنـاي     ها سلب مي   معنايي از گزاره   نقش مميزِ » هاي ممكن  جهان«چارچوب  

اش فروكاسـت و ارزش مفهـومي را برابـر بـا             تـوان بـه ارزش مفهـومي      هر جمله را مي   

مانـد،  جا مـي    آنچه از معنا به    ، به اين ترتيب   .كسر مصداق از معناي جمله دانست     حاصل

هايي كه بـسته بـه هـر نگـرش           مختصه ؛بافت مفهومي خواهد بود    هاي منحصربه ويژگي

 بـا اينكـه در      ،براي مثـال  . يابنداي مي شوند و تعريف تازه    اي، دستخوش تغيير مي   گزاره

و نبــوغ » عافيتگــاه« جــدا از نويــسندة -غلامحــسين ســاعديهــا  يكــي از ايــن نگــرش

 -رسد؛ اما در نگرشي ديگر ممكن است      نظر مي   اي به  مايه  قطعاً نويسندة كم   -اش احتمالي

. چـون وانمـود شـود   اي بـي  نابغـه -»عافيتگـاه «مايگيِ قطعيِ نويسندة  از نبوغ يا كم   جدا  

ايِ ، بـا محتـواي گـزاره      بنابراين، معنا تابعي از مفهوم است كه بسته به نگرشـي خـاص            

آميزد و جهان مرجع را همسو با جريان گفتمان، در جهان ممكـنِ              جملات وجهي درمي  

ن روند در بستر گفتمان روايي جريان يابد، خوانش         حال اگر اي  . كندديگري وانمايي مي  

ــود كــه در پوشــشي از وجــوه    ــا خواهــد ب گفتمــان در گــرو تفــسير آن بخــش از معن

  . آيدسازي به روايت درمي كانوني

توان نشان داد كه    شناسيِ مفهومي مي  سازي در چارچوب معنا   با تحليل وجوه كانوني   

هـاي    براي بيان دريافـت    )روايي(اي است   وهاي، شي سازي نيز مانند نگرش گزاره    كانوني

 چنان كه مثلاً در وصف      -وانگهي، اگر . ساز از جهان پيرامونش   حسي و شناختيِ كانوني   

 مفهوم گفتمان روايـي برابـر       - خوانديم )422  و 222: 1380(هاي برگرفته از صادقي     نمونه

بعي از وجـوه    هـاي روايـي باشـد و در عـين حـال تـا             با ارزش معرفتيِ مازاد بر گـزاره      

اي از   سـازي را بـر پيوسـتار فزاينـده        توان انواع كانوني  سازي، در اين صورت مي     كانوني

شناسـيِ زبـاني هـم وجـوه دسـتوري را بـر             اچنـان كـه در معن     (وجوه معرفتي گذاشت    

 و نوسـان    )سـنجند كنند و بر مقيـاس وجـوه معرفتـي مـي          ميحمل  » هاي ممكن  جهان«

وبرگـشت در طـول چنـين پيوسـتاري         سازي را بـه رفـت      مفهوميِ ناشي از تغيير كانوني    

  . دادنسبت 

  

  سازي فرضي پنهانكانوني    سازي فرضي آشكاركانوني    سازي بيروني كانوني  سازي دروني كانوني    سازي صفركانوني

  سازي بر پيوستاري از وجوه معرفتيوجوه كانوني: 2 شكل
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منظري است در شـأن مؤلـف، بـه         عرفتيِ فراخ بالاترين حد اين پيوستار كه جايگاه م      

دريافت اوضاع و احوال جهان داستان از اين جايگاهِ         . سازي صفر اختصاص دارد   كانوني

 در. شودتر مي ماند و به مطلقِ شناخت هرچه نزديك      بلند در بند هيچ جهان ممكني نمي      

كمـي  . رسـد جهان مرجع به بيشترين حد ممكـن مـي        پوشيِ جهان وانموده و     نتيجه، هم 

رسـيم؛ همـو كـه در هـر لحظـه از            ساز دروني مي  تر از اين جايگاه به مقام كانوني      پايين

يابـد و    و شناختي خود درنمـي     حسيهاي  روايت، جهان داستان را جز به اندازة توانايي       

بـاري،  . سـپرد رو، جهان مرجع را همواره در وجهي از ترديد به گفتمان روايي مي              ازاين

هاي معرفتيِ مشهود   سازي هرچه باشد، كمتر از گسل      اين وجه از كانوني    ميزان ترديد در  

هاي بيرونيِ جهـان    سازي بيروني است؛ زيرا در وجه معرفتي اخير فقط جلوه         در كانوني 

تـرين   اما پـايين  . آيدساز به روايت درمي    كانوني حسيهاي صرفاً   داستان از گذر دريافت   

سـازيِ فرضـي      وجوه آشكار و پنهانِ كانوني      درخور ترتيبِ نزولي،   حدود پيوستار بالا به   

جهانِ وانموده در   . شان هم محل ترديد است     ميزان ترديدپذيري  ي وجوهي كه حت   ؛است

سـاز را نيـز     بسا وجود كانوني   كه رفتار، پندار و چه     -سازي فرضي هر دو وجه از كانوني    

ن شـباهتي بـه جهـان        حالِ روايي چنـدا    ةكم در لحظ    دست -گيرد ابهامِ خود مي   ةدر هال 

  . بردمرجع نمي

  : ژنتةبه گفت

روايت نه كاركردي امري دارد، نه تمنايي، نه شرطي و نه هيچ كاركرد ديگري جز 

). خواه اين وقايع، حقيقي باشند يا خيالي(ماوقع » گزارشِ«پردازي از راه روايت

د كلمه فقط كم وجه امتياز آن را به معناي اكي رو وجه اصلي روايت يا دست ازاين

  . )161 :1980( توان وجه خبري دانست مي

از فقط  ، وجوه غيرخبري و نيز وجوه معرفتيِ ترديدآميز نه در نظر ژنتبه اين اعتبار

ا اگر گفتمان  زير؛روايي دارند اي هم كاركرد ضد  بلكه تا اندازه،لوازم روايت نيستند

، براي مداني رويدادها بمنطقيي و لّهاي رايج، بيانگر سير ع ريفروايي را بنا بر تع

اندازي اي از دستپردازي در دايرة گفتمان روايي، چارهگريزي و گمانهنگنجاندن تعي

سازي فرضي را  مگر اينكه كانونيو تبارزدايي از آن نخواهيم داشت، » روايت«به مفهوم 

 ، از دامنة تعريفِهاي مختلف داردگونهنظر از سهمي كه در تعريف روايت صرف

 ديدگاه ژنت بايد گفت روايت برخلاف ديگر اما در تعديل. ه حاشية آن برانيمروايت ب

سازي، از همة وجوه دستوري  هاي گفتمان، طي سازوكار خاصي به نام كانونيگونه

گيري از وجوه  در واقع با همين بهره.گيرد معرفتي بهره ميبراي بيان انواع وجوه
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هايي با بار مفهومي بسيار ناهمگون در هيئتي ارهآوردن گزمعرفتيِ متنوع و گردهم

هاي مختلف و گاه متضاد  ديدگاهبرخوردمانندي را براي پارچه است كه مجال بي يك

  .كند فراهم مي

  گيري نتيجه

 با تمركز بر فقطم، يسازي شووجوه كانوني ض تمامم متعرّينكه بخواهآ ه بيمقالاين در 

شناسي شناسي و روايتاي را از ميان معنا تا راه تازهايم گونة فرضي اين مفهوم كوشيده

در پيش » منظرگزينيِ روايي«يا همان » سازي كانوني«سوي مطالعة ابعاد شناختيِ  به

 را چارچوب نظريِ بسيار »شناسي مفهوميمعنا «طور مشخص، بهدر اين راه . گيريم

ايم كه براي سنجش ردهسازي يافته و گمان بكارآمدي براي تحليل انواع فرضيِ كانوني

منظور شناخت جهان داستان، بايد مفاهيم بغرنجي  هاي روايي و بهوجوه معرفتيِ گزاره

را در كنار هم به » سازيوجوه كانوني« و »هاي ممكنجهان«، »اينگرش گزاره«چون 

ي م كه منظرگزينيا سرانجام دريافته، تأييد اين گماندر. كارِ تحليل گفتمان روايي بگيريم

نمايد، فرايندي چنان پيچيده و لغزان است كه جز در ظاهر مي برخلاف آنچه به،روايي

  . سپارداي و در كانون نگاهي تيزبين، تن به تشريح نميرشتهبستري ميان

  ها نوشت پي

1 .Projection :اي خاص سوژههاست از منظرمختصات مكاني پديده.  

2 .Topology :تقل از هر منظريهاست مس پديدهابعاد ذاتي.  

  .همة تأكيدهاي اين مقاله از نگارندگان است. 3

گونه از يكديگر، و     شناختي و گزارش  هاي روان گونه براي آشنايي با بعضي وجوه كلاميِ مميز روايت        .4

، دادرخ: تهـران ( داستان از اين قرار بـود     صافي،    حسين .تر اين داستان نك   نيز براي مطالعة تحليل مفصل    

  .70-2ص، )1388

 »هـا  هاي ناظر بر قصد و غـرض و شـك و گمـان و ماننـد ايـن                 فعل«معنايي كه جان لاينز آن را در        . 5

 .   (Lyons, 1977: 190) جويد مي
  :بنگريد به» جهان وانموده«و » جهان مرجع«يم آشنايي بيشتر با مفاهبراي . 6

William Frawley, Linguistic Semantics (Hillsdale NJ: Laurence Erlbaum, 
1992) 

  :در منبع زير) شناسيِ شناختي روايت (Cognitive Narratologyمدخل .  قسو

David Herman, Jahn Manfred and Marie-Laue Ryan (Eds.), Encyclopedia of 
Narrative Theory (London and New York: Routledge, 2005).  

  . نك سنجش اعتبار روايتميهاي غيركلاگونه ملاكبراي آشنايي با اين. 7
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با رويكردي تلفيق رويكردي شناختي : "رنامعتبروايت "ازنگري در مفهوم ب« نونينگ،آنسگر اف 

ة حسين  ترجم، و ديگران وين بوت،هايي به جهان داستاننقبمقالات  در مجموعه» شناختي سخن

  ).1389داد نو، رخ: تهران(صافي 
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 .اند نيز برگرفته از همين تقابل) داريمفهوم (Intensionalityو ) شناسي مفهوميمعنا(

  منابع

: تهران.  ترجمة محمد راغب.هادرآمدي بر تحليل ساختاري روايت. )1387( .بارت، رولان -

  .فرهنگ صبا

: تهران.  ترجمة حسين صافي.به جهان داستانهايي نقب. )1389( .بوت، وين و ديگران -

  .داد نورخ

  .گام نو: تهران. ترجمة حسين صافي. شناسياز فلسفه به زبان. )1384( .چپمن، شيوان -

  .نيلوفر: تهران. شناختيمقالات ادبي، زبان .)1370( .محمدشناس، عليحق -

: تهران. گاه سنت و مدرنيتهزبان و ادب فارسي در گذر. )1382( ــــــــــــــــــــــ -

  .آگه

هاي رود و داستانزندگي مطابق خواستة تو پيش مي. )1385( .خورشيدفر، اميرحسين -

  .مركز نشر: تهران. ديگر

  . چشمه نشر: تهران. مردي كه گورش گم شد. )1386( .خياوي، حافظ -

  .خوارزمي: تهران. شهري چون بهشت. )1340( .دانشور، سيمين -

  .نگاه: تهران. حالان بيداربختآشفته. )1386( .غلامحسينساعدي،  -

  .مرواريد: تهران. درها و ديوار بزرگ چين. )1352( .شاملو، احمد -

  .چشمه نشر: تهران. شب ممكن. )1388( .شهسواري، محمدحسن -

  .زمان: تهران. هاي خاليسنگر و قمقمه. )1380( .صادقي، بهرام -

  .داد نورخ: تهران. ن از اين قرار بودداستا. )1388( .صافي، حسين -

  .همشهري: تهران. شناسي كاربرديمعنا. )1382( .صفوي، كورش -

  .چشمه نشر: تهران. دريا خواهر است. )1388( .عبدي، عباس -

  .نگاربازتاب: تهران. آذر، ماه آخر پاييز. )1385( .گلستان، ابراهيم -

  .چشمه نشر: تهران. چند روايت معتبر. )1382( .مستور، مصطفي -

  . چشمه نشر: تهران. تهران در بعدازظهر. )1387( ــــــــــــــ -

  .معين: تهران. از مسافر تا تبخال. )1371( .محمود، احمد -
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  .مركز نشر: تهران. انديوزپلنگاني كه با من دويده. )1373( .نجدي، بيژن -

  .چشمه نشر: نتهرا. پرترة مرد ناتمام. )1387( .بد، اميرحسينيزدان -
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